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 چكيده

مي برزخيت را در تفكر ابن تـرين وصـف وجـود توان به عنوان مبنايي عربي
شناختي اي كه ديگر احكام هستي به گونه شناختي براي خيال در نظر گرفت

گردنـد. از آنجـا كـه خيـال در ايـن خيال به نوعي به اين اصل بنيادين برمي
ب و حضرتي از حضرات وجود مطرح مـي بينش شـود جـايه عنوان ساحت

شناختي، وصف برزخيت به چه نحو اين سؤال هست كه از نقطه نظر هستي
و منش طـرحأ آن در كجاست؟ در اين مقاله بـا در حقيقت خيال ظهور كرده

و اعيان ثابتـه بـه عنـوان دو ركـن از اركـان مابعـد الطبيعـه دو مؤلفه  تجلي

و سـاختار،عربي ابن ظهور اين برزخيت به وضـعيت وجـودي اعيـان ثابتـه
بـه ايـن نحـو كـه چـون سـاختار؛مابعدالطبيعي آنها ارجاع داده خواهد شد

وجودي اعيان ثابته از وضعيتي برزخ گونه برخوردار است همـين وضـعيت 
 كند. در ديگر مراتب تجلي نيز خود را آشكار مي
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 مقدمه

در عربي در توصيف جهـان بينـي اوسـت. ترين اصطلاحات ابن يكي از كليديخيال
نفـس سـت كـه در حـوزهايكي معنـايي؛نا اطلاق شده استتفكر او خيال به سه مع

معنـاي ديگـر بـه تمـام؛و همـان خيـال متصـل اسـت انساني با آن روبه رو هسـتيم 
ج(ابــن دارد هــاي ميانــه در عــالم نظــر واقعيــت مقصــود از ايــن.)442:تــا، بــي1عربــي،

مي،هاي ميانه واقعيت در؛شود عوالمي است كه در بين دو عالم ديگر واقع و بـالاخره
ميخي،معناي سوم شود كه همان ماسواي حق تعالي اسـت ال گستره وسيعي را شامل

و،تخصوصيتي كه وجه مشترك همه اين معاني اسـ).104: 1370،عربي ابن( برزخيـت
و هستي اگر اين خصيصه وسط بودن اين عالم است. شناختي را براي خيال پـذيرفتيم

اذعان كرديم كه در تمامي معاني خيال حضور دارد اين نكته به دست خواهد آمد كـه 
و ريشه در نحوه» ذاتي«برزخيت براي خيال ويژگي  جـاي ايـن وجود آن دارد. است
وصف برزخيت به چه نحـو در حقيقـت،شناختي هستيسؤال هست كه از نقطه نظر 

و منشأ آن كجاست؟ و ريشه خيال ظهور كرده آن را در ارتباطي بايستي اين برزخيت
و تجلـي به اين معنا كه برزخيت به واسطه؛وجو كرد كه با مبدأ دارد جست فعل الهي

 شود. او متحقق مي

ا روشن شدن احكام هستي كلـي خيـال ست كه هندسهشناختي خيال در گرو اين
و نشئات وجودي كه در بينش عرفاني ترسيم مـي  شـود را دنبـال كنـيم. در حضرات

و حضـرات وجـودي شـناخته،بدان علت كه خيال در بينش عرفاني يكي از مراتـب
و تجليشود. مي خيال هستند كه بـه دو مفهوم كليدي در تحقق برزخيت،اعيان ثابته

آ ره نهاتبيين ارتباط خـواهيم گذر بحث از سـاحات وجـودي در بيـنش عرفـاني در
 پرداخت.

 ثابتهاعيان.1

عربي قلمـداد كـرد شناسي ابن ترين اركان در هستي توان يكي از مهم اعيان ثابته را مي
از كه البته وجه معرفت شناختي آن در كيفيت تعلق علم الهي به ماسـوا را نمـي  تـوان

ث بايسـتي در را عربـي ابته در بينش عرفـاني ابـن نظر دور داشت. نقش محوري اعيان
خداونـد اراده . محور ديگر اهميت اعيان در مسـأله جستجو كرد» فعل خداوند« مقوله
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و قدم است. اينكه آيا فعل الهي امري ارادي ،يـا غيـر ارادي استو نيز بحث حدوث
ا و دارج است. اگر بپـذيريم كـه فعـل و فلاسفه بحثي رايج لهـي امـري بين متكلمان

ارادي است آنگاه اين سؤال مطرح است كه متعلق علم الهي قبل از فعلش چه بـوده؟ 
تر آيا خداوند قبل از ايجاد موجودات به آنها علم داشته اسـت يـاو به عبارت روشن

خير؟ اگر گفته شود كه عالم قبل از اينكه به وجود آيد متعلق علم الهـي بـوده اسـت، 
مي آنگاه اين سؤال مطرح مي عتوا شود كه آيا معدوم گيـرد؟ لم پيشيني قـرار ند متعلق

از سوي ديگر اگر موجودات قبل از موجود شدن معدوم باشند در آن صورت تمـايز 
انـد هـيچ نـوع تمـايزي شود؟ زيرا در اعدام از آن حيث كه عدم آنها از كجا ناشي مي

�Wنيست.  ��39hI�b�� k�C ;3 I���9�2ج1288،(سبزواري عربـي بـه پاسخ ابن). 2:191،
او» اعيـان ثابتـه«اين سؤالات اين است كه متعلق علم خداوند قبل از ايجـاد،  اسـت.

و قابـل مـي  و فرآيند خلقت را مبتني بر دو ركن فاعل دانـد. فاعـل خـود حـق جـل
و قابل هم اعيان ثابته  جعربي ابن(اند علاست بي3، عربي در مورد اعيان بـه ابن). 211 تـا:،

و از سـوي ديگـر به وجود الهي پارادوكسي قائل است. اعيان از يك طرف  موجودند
و پذيراي وجود اعيـان ثابتـه امـوري اند؛ به عبـارت ديگـر هستند، معدوم چون قابل

انـد. ايـن همـان اصـطلاح بهره هستند كه وجود ندارند. شيء هستند ولي از وجود بي
3'�معروف عارفان است كه  ^�5'��� !'��9� J<	l<�� ^1+�E m�i2وجـودي كـه از اعيـان

و عين است. ايـن مطلـب همـان ثابته نفي مي شـيئيت«شود، وجود در عالم شهادت
معـروف» ثابتات ازليـه«يا» حال«است كه در آراء برخي متكلمان تحت عنوان» ثبوت
1است.


	n�R ���	'!«عبـارت وي چنـين اسـت: ». انـد معـدوم«، اعيان عربي ابندر نظر 0
�'o9 4`D m8�� j'�@�g30�b3^J<	l<�� p� J<l<�'	5 q	e�? r ;	@� j<7��'	5 m>	e?� !� 0

E<D «)جعربي ابن بي3، ميبه وضوح در اين عبارت مشاهد).211 تا:، شود كـه وي بـرايه
از قائل است ولي وجود را از آنها نفـي مـي اعيان، ثبوت  كنـد. وي در جـاي ديگـري

مي چنين، اين مطلب را اينفصوص �� !'��9� !9��� I�b�� '% h�5'�� 3 ��W	ccc� ' كند: عنوان
1+�E m�i^j�J<	l<g� h	W E<e�� J��b? s3 '%'C h
� h=W J<l<g� ;321370عربـي،(ابـن ،

، اعيـان، معـدوم عربـي ابـن توان چنين نتيجه گرفت كه در نـزد از اين عبارت مي). 76
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وج مطلق نيستند بلكه هنوز به واسطه و نيـر نشـده نور اي انـد ولـي نحـوه ود، روشن
تـوان گفـت . اين اعيان به همان نحو وجود دارند كـه مـي رنداستقرار در علم الهي دا

مي ماهيات در ذهن انسان وجود دارند. ابن خواهد با اين اصطلاح كه اعيان ثابته عربي
ر معدوم و زماني را از آنها در ساحت علم بـوبي طـرد اند هرگونه وجود متعين مكاني

مي» اسماء«عربي خود كند. به همين معنا، ابن l<W	@�� J<�	4N«دانـد. را هم امور عدميه
��3�� E<3� h/ 0 t8��� h/ 0 ,�BG9� hW «وي اسـماء را هـم از آن).76: 1370عربي،(ابن

تر در مورد اعيـان ثابتـه داند. پس سخن دقيق حيث كه اموري نسبي هستند، عدمي مي
در اين است كه و نه معدوم. اين مطلبي است كـه حكمـا گفته شود اينها نه موجودند

و هرگونه تقابلي را از ذات ماهيـت از آن حيـث كـه مورد ماهيات هم به كار مي برند
 كنند. ماهيت است طرد مي

ــي« ــث هـ ــن حيـ ــي مـ ــت الا هـ »نقــــــــائض منتفيــــــــههمرتبــــــــو ليسـ

)2:319ج، 1288،(سبزواري

و هسـتي الدوائرشـاء اندر كتـاب عربي ابن شناسـي آنهـا، موضـع در مـورد اعيـان
و عدم را طرد مـي فلسفي و از آنها وجود در نظـر وي ايـن اعيـان بـه كنـد. تري دارد

و زمان هم متصف نمي و ريشه ازليت و جهـان شوند. اعيان مبدأ وجودي جهان است
و حقيقت ذاتي تمام عالم اسـت. به واسطه عربـي ايـن ابـن آنها به ظهور رسيده است

و معقول توصيف مي وي حقيقت را حقيقتي كلي كند كه در ذهن ثبوت دارد. در نظر
و حادث، حرف صـحيحي  و ماسواست و اگـر اگر گفته شود اعيان همان دنيا اسـت

و ازلي باز هم به همان نسبت حرف درستي زده شـده  گفته شود اين اعيان حق است
و خدا بودن  و اگر جهان بودن هماست زمان از آن نفي بكنيم باز هم حرف غلطـي را

عربي در قدم بعد به بررسي مسأله از ديدگاه ارسـطويي ابن).18: 1336عربي،(ابننيست 
مي ادامه مي و نـه موجـود دهد وحقيقت وجودي اعيان كه نه توان گفت معدوم است

مي» هيولي«را با  بـا عـالم را هماننـد شمرد. او در مقام تشبيه، نسبت اين هيـولي برابر
دارد كـه اگـر داند. او در اين تشـبيه عنـوان مـي نسبت چوب با محصولات چوبي مي

چوب با محصولات چوبي را در نظر بگيري خـواهي ديـد كـه گرچـه از ايـن رابطه
شود ولي هرگز معناي چـوب بـودن تكـه تكـه چوب محصولات متنوعي ساخته مي
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و همواره امري واحد است نمي البته واضح است كه هيـولي).19: 1336عربي،ن(ابگردد
نفَسَ رحماني با آنچه كه در فلسفه و در مقابـل ارسطو از هيولي مراد مـي بودنِ شـود

 صورت است متفاوت است.

 . اتصاف اعيان به احكام حقايق عيني1-1

(اعيـان ثابتـه)، حكمـي واثـري ابن عربي معتقد است كه هر يك از ايـن امـور كلـي
دو سويه بـين امـور كلـيب با مابازاي خارجي خود در عالم اعيان دارند. رابطهمتناس

و امور جزئي در خارج هست به طوري كه اعيان كه اموري كلي هسـتند در ذات الهي
و بيرون، متأثر مي ).52-1370:51، عربي ابن( شوند از ظهورات خود در عالم عين

م خـاص را بـا ذكـر مثـالي توضـيح عربي كيفيت اتصاف امور كلي بـه احكـا ابن
مي مي گويد كه حقيقت علم، امري واحد است، حقيقت واحده را كه نسبت دهد. وي

و دو نحو به فاعل نسبت دهـيم. واحدي هم با فاعل خود دارد، مي توانيم به دو طريق
طـور كـه تعالي قديم است ولي در مورد انسان حادث اسـت. همـان مثلاً علم در حق

م مي و حـدوث متصـف بينيم ا يك حقيقت واحده را به دو حكم متمـايز يعنـي قـدم
و پرواضح است كه منشأ اي اين اختلاف در حكم هـم بـه مصـاديق خـارجي كرديم

طور كـه مـا عـالم گردد كه حقيقت علم در آنها ظهور كرده است. بنابراين همان برمي
ح و عالم حادث داريم، علم قديم وعلم حادث هم داريم. علم كـه قيقت واحدهقديم

مي،امري كلي است و هم متصف به قدم هم متصف به حدوث : 1370عربـي،(ابنشود

ديگر در خصوص اين اتصاف اين است كـه مصـبوغ شـدن امـر كلـي بـه نكته). 52
و  خصوصيت امر جزئي، بدان معنا نيسـت كـه امـر كلـي خـود جزئـي شـده باشـد،

و تمايز را بپذيرد و جزئي بـه دليـل معـدوم . اين رابطهخصوصياتي نظير تجزي كلي
و رابطه مي بالذات بودن امر كلي، نسبت )52: 1370عربي،(ابنشود اي ضعيف قلمداد

؛در اصـطلاح فلسـفي دانسـت» امكان« اعيان را حوزه توان حوزه به يك اعتبار مي
و نـه معـدوم كث،زيرا در مورد اعيان گفتيم كه نـه موجودنـد و نـه يـر... نـه واحدنـد

و فقـط خـودش امور از آن طرد مـي ذات ماهيت، همه طور كه در مرتبه همان شـوند
هست؛ در مورد اعيان هم وضع به همين منوال است. ماهيـت، مـوطن امكـان اسـت. 



و زمستان26جاويدان خرد، شماره 38  1393، پاييز

و مـأواي امكـان و عدم. اعيان هم به همين طريـق مـوطن يعني نفي ضرورت وجود
 خواهند بود.

 تبدل ناپذيري اعيان.1-2

مي احكامي كه ابن يكي از و ذكـر آن در تحليـل رابطـه عربي براي اعيان ثابته ذكر  كند

و تبـديل آنهاسـت. و برزخيت خيال، نقش محوري دارد، عـدم تبـدل 9«اعيان ثابته
�� jB
@� .�و تبدل اعيان در نزد ابن». ?�7 عربي ثبـوت حكمـي مقصود از عدم تبديل

ي براي آنها رقم زده است. اين مسأله در اصـل است كه حق تعالي در مرتبه تعين علم
و تبعيـت علـم از معلـوم از سـوي ديگـر به تبعيت مشيت الهي از علـم از يـك سـو

تصريح دارد كه علم، اثري در معلوم ندارد بلكه اين معلوم اسـت عربي ابن گردد. برمي
و آنچه را كه در عين خود بر آن است به آن مـي  عربـي، بـن(ادهـد كه در علم اثر دارد

بنابراين تبدل ناپذيري اعيان بدين معناست كه عين ثابت، هرحكمـي را).82-83: 1370
در حالت ثبوت قبل از وجود دارا باشد، همان حالت به اسطه اعطاي وجود از جانـب 

در مـورد علـم ذاتـي).83: 1370عربـي،(ابـن حق تعالي، در عالم عين ظاهر خواهد شد 
و متكلمان وعارفان نظرات مختلفـي حق تعالي به موجودات پي ش از خلق، بين حكما

صـور«مطرح شده است. مشائيان علم خداوند به اشـياء قبـل از خلـق را مربـوط بـه
و از لوازم آن بـه حسـاب مـيمي» مرتسمه ،(طوسـي/رازي آينـد. دانند كه در ذات حق

خلقـت منتفـي . در نزد اشراقيان، علم تفصيلي خداوند به مخلوقات پيش از)96: 1403
و اين علم به گونه مي اي است كه بعد از خلقت، به مرحله است و تكثر  رسـد تفصيل

ج1375(سهروردي، ذات صدرالمتألهين شيرازي علم حق تعالي در مرتبـه).2:150-151،
ازمي» علم اجمالي در عين كشف تفصيلي«را  و معتقد است ماهيات اشـياء قبـل داند

ا و تفصيل برخوردارند خلقت در ذات الهي ج 1981(ملاصدرا،ز تمايز در نـزد).6:288،
و تفصيل مخلوقات در ذات حق تعالي، بـر عهـده ابن » اعيـان ثابتـه« عربي، اين تمايز

و تفصـيل مـي است. مخلوقات از ناحيه عربـي،(ابـن يابنـد. اعيان خود هستند كه تمايز
ج بي  عربي اشياء از عدم صـرف بـه مرحلـهناز همين جاست كه در نظر اب).3:193تـا،

و وجود نرسيده و از خزائني كه در نزد خداوند وجـود ظهور اند، بلكه از عدم اضافي
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مي دارند به حليه و ظهور آراسته ن» عنديت«شوند. اين وجود ه ظرف هم در نزد وي،
و نه ظرف مكاني «زماني است

�3 !�� �0��	���+� �� �[ '�D ��� �� �9�� :� � �� ;:E ��	 �,�5 �9�� ��	 �� #����D '	 �3 �0�3�b:I<	�
«

اعيـان«و نه حتي ظرف مكانت در همه موارد. او اين خـزائن را بـه همـان)21(حجر/
مي» ثابته  كند. تفسير

 . اعيان ثابته، وعاء ثبوت ماهيت1-3

مي ترين مباحثي كه در رابطه يكي از مهم و ماهيت بيان عـروض« مسـأله شود، وجود
است. حكما در اين خصوص معتقدند كه در ذهن اين وجود اسـت» برماهيت وجود

كه شود. از سوي ديگر طبق قاعده كه عارض بر ماهيت مي ثبوت شيء لشـيء«فرعيه
بايد ماهيت منهاي وجود، يعنـي ماهيـت قبـل از آنكـه وجـود» فرع ثبوت المثبت له

و تقرر داشته باشد. عارض آن شود نحوه ويل ابنقو2اي ثبوت و طريقتـي كـه عربي
در» اعيان ثابته«در اين خصوص سالك آن است همانا قول به  و تقـرر آنهـا و ثبـوت

و ظهـور خـارجي اسـت. ملاصـدرا در و در حضرت علمي، قبل از تحقق علم الهي
محـال بـودن ثبـوت ماهيـت، براهين اصالت وجود را تنها اثبات كنندهاسفارجايي از 

ميگونه وجومنهاي هر و اجمالي ميد اعم از تفصيلي و تأكيد كند كه اين بـراهين داند
كنند كه ثبوت ماهيت پيش از اين وجود ويژه كه آن ماهيت را امري بالفعل اثبات نمي

و تحقيق رسا ايجـابو جداي از غير آن مي كند، نيز محال است. بلكه كشف صحيح
نـ مي بـدانيم. پـس» ثبـوت«وعي كند كه ماهيت را پيش از اين وجـود خـاص داراي

در حال عدم داراي فلان حكـم هسـتند مقصودشـان،» اعيان ثابته«اند عارفان كه گفته
باشد نه ايـن عدم اين وجودهاي خاص كه در خارج از ديگر وجودها جدا هستند مي

بلكـه از لـوازم اعيان ثابته، معدوم مطلق نيسـتند، كه منظورشان عدم مطلق باشد. زيرا 
ج1981(ملاصـدرا،و در نتيجه موجود به وجود حق تعالي هسـتند اسماء الهي ،6:187 .(

در همان و عربي هم خـروج اعيـان ثابتـه بـه ورطـه گذشته ديديم ابنطور كه ظهـور
از نمي» عدم مطلق«وجود را، خروج از  و نسـبي» عدم اضـافي«دانست، بلكه خروج

 كرد. قلمداد مي

و تفصـيل عربي اين از آن جا كه در نظر ابن ذات الهي اسـت كـه موجـب تمـايز
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را اعيان ثابته در حضرت علمي مي مي» فطرت«شود، خداوند ج(ابـن داند آنها ،2عربـي،
).70تا: بي

 تجلي.2

در راستاي پرداختن به كيفيت ظهور برزخيت اعيان ثابته در مراتب تجلـي لازم اسـت
معناي اصطلاحي تجلي دهيم. را مورد بررسي قرار» تجلي«كه به طور اختصار مفهوم 

و كمـالات ذاتـي او  در نزد عرفا عبارت است از: آشكار شدن ذات مطلق حق تعـالي
براي خود او يا براي غير او به نحوي كه تجافي يا حلول يـا اتحـاد لازم نيايـد. البتـه 

، نقـد النصـوص مفهوم تجلي در ادبيات عرفاني داراي مترادفاتي هم هست. جامي در 
و تج مي» تعين«و»لتنز«لي را با فعل آن مرادف و كنـد: را چنـين تعريـف مـي دانـد

و« و حضـرات، تعـين و حضرتي از مراتب و تنـزل تميز ذات را در هر مرتبه تجلـي
شـود چيـزي جـز نسـبت قطع نظر از آنچه كه با آن متعـين مـي» تعين«خود ». گويند

اسـفار صـدرالمتألهين در).34: 1370،(جـامي شـود متحقق نمي،نيست كه بدون متعين
و حقيقت واجبي در هر يك از مرائي ماهيات به حسـب  تجلي را ظهور ذات احديت

جداند خود مي و» تجلـي«و» افاضـه«و» نزول«وي تعبيرهاي).375: 2،1981(ملاصدرا،
و همـه را مصـاديق» تأثير«و» عليت«و» محبت افعالي«و» نفس رحماني« را مـرادف

ج1981(ملاصـدرا،ي حق تعالي دانسته اسـت نام ظهور ثانو از ديگـر»ظهـور«).2:375،
ك يعني مطلق هنگامي مـدر اند؛ كه آن را تعين امر مطلق دانستهستا تجليمترادفات 

ميومو معل و به نسبت قيدي كه بدان محدود شـود واقع ظهـور، شود كه متعين شود
چچنانكه صدر؛نمايد مي تفالدين قونيوي آن را ننين كه« وده:مسير صورت هر چيزي

ج شـودز به آن صورت آشـكار نمـي حقايق غيبي از آن حيث كه در غيب قرار دارند
آ ممظهر و ظهور نيز نسبت تعين شيء اسـت فـي ذاتـهين شيء :1363(فنـاري،» باشد

در ابن).36 ، تجلي را متعين شدن مطلق با يكي از تعينـات معرفـي تمهيد القواعدتركه
).158: 1360تركه، ابن(كند مي

» تجـافي«و» اتحـاد«و» حلـول«اما در تعريف تجلي گفته شد كه تجلـي غيـر از

و تجلي بايسـتي ايـن سـه است. براي هر چه نزديكتر شدن به مقصود عرفا از ظهور
اسـت.» جا خالي كردن«در لغت به معناي» تجافي«مفهوم نيز مورد مداقه قرار گيرند. 
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به اين شكل است كه امر نازل شده وقتي در بالا هست در پـايين تنزل به نحو تجافي
و وقتي هم كه به پايين آمد در بالا قرار ندارد. در حقيقـت ايـن نحـو از تنـزل  نيست

و جا . باريدن قطـرات استجاييبه همان تنزل مكاني است كه مستلزم تغيير در مكان
بتوان مصداقي براي باران را مي در اران مادامتجافي دانست. قطره كه در ابر قرار دارد

و وقتي هم كه به پايين آمد در بالا قرار نـدارد. تجلـي عرفـاني بـه نحـو  پايين نيست
شود بـدون اينكـه تجافي به معناي جا خالي كردن نيست. يعني حقيقتي كه متجلي مي

و علو مكانت خود حركت كند در مراتب پـايين هـم حضـور دارد. بـه  از جاي خود
اندازه كه در مرتبه پايين حضور دارد به همان اندازه در مرتبه بـالا هـم حضـور همان

خـود را روي افكـار توان آورد مثال شخصي است كـه دارد. مثالي كه براي تجلي مي
. اينكـه اند ها، تجلي افكار ذهني اين شخص در حقيقت نوشته نويسد. صفحه كاغذ مي

به ايـن معنـا نيسـت كـه اينهـا از ذهـن آيد هرگزميامور ذهني به صورت نوشته در
و بر در نويسنده خارج شده در؛آمـده انـد روي صفحه كاغذ به صورت نوشته بلكـه

انـد در ذهـن عين اينكه اين مطالب روي صفحه كاغذ به صـورت لفـظ ظـاهر شـده 
نويسنده هم حضور دارند. تجلي عرفاني در حقيقت اين گونه است. اما گفته شد كـه 

دو» اتحاد«و اتحاد هم مغايرت دارد. تجلي با حلول  عبارت است از يك چيـز شـدن
و  كـه اجـزاي عبارت است از وارد شدن چيزي در چيز ديگر به طـوري» حلول«چيز

مي حال در محل قرار بگيرد. شود كه هر دو عنـوان با دقت در دو تعريف فوق واضح
ميذكم آبا ور، متفرع بر تحقق دو امر در ابتدا دوشد كه پس از امـر يـان با تغييري اين

و نفـوذ مـي  و يا يكي در ديگري رسوخ (در اتحاد) نمايـد به يك امر كاهش مي يابد
(در حلول).

و اين و نظريه عرفا مبتني بر وحـدت حال با عنايت به اين مقدمه مطلب كه عقيده
و انحصار آن در وجود حق تعالي مي اي براي حلـول باشد، طبعاً زمينه شخصي وجود

مو ور فرع بر فـرض دوگـانگيذكاتحاد وجود نخواهد داشت؛ چرا كه هر دو عنوان
(لااقل در مرتبه قبل از تحقق اتحـاد يـا حلـول)  و متحد به و محل يا متحد بين حال

يابد كـه حلول امري در امر ديگر زماني معناي درستي مي).377تا:(لاهيجي، بيباشد مي
و ثانياً يكي از آنهـا بـه اولاً دو امر داشته باشيم كه هر دو مصداق بالذات وجود باشند
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البته حلـول ). 242: 1389(يزدان پناه، نحو عرض يا به نحو ديگري، حالّ در ديگري شود
(نظير حلول عرضي از اعراض در جوهر) امـا  و ممكن است دو شيء في نفسه جايز

و فلسفي، اتحاد دو شي و طبق برهان عقلي ء متحصـل بالفعـل در اتحاد چنين نيست
و چـه در ذهـن. محال عقلي مي باشد، چه اين اتحاد در خارج بخواهد محقـق شـود

عارفان براي تبيين غيريت تجلي با حلول يا اتحاد در مقام تشبيه به مسأله صـورت در 
بـه ايـن معنـا كـه كند نميشوند. در اين مثال صورت در آيينه حلول آيينه متوسل مي

و داخل در  و خـرد كنـيم بشود؛جرم آيينه صورت وارد زيرا اگر ما آيينـه را بشـكنيم
 نيز از طرفي صورت با آيينه متحد هرگز صورت را در اجزاي آيينه پيدا نخواهيم كرد.

و تشـخيص اسـت. طبـق شود؛ نمي و آيينه قابل تميز زيرا به وضوح غيريت صورت
و آيينـه نـه بـه اين تحليل بودن صورت درآيينه يا به عبارت بهتر رابطه بين ص ـ ورت
و نه اتحاد. بنابراين، صورت نه در آيينه حلول  آن كنـد مـي نحو حلول است و نـه بـا

.شودميبلكه در آن متجلي شودميمتحد

 شناختي خيال)(جايگاه هستي حقيقت خيال.3

و حقيقـت آن از نگـاه و تجلي به مفهوم خيال بعد از پرداختن به دو مؤلفه اعيان ثابته
ميعر ابن م بي كهتوانيپردازيم تا به رابطه اين سه مقوله برسيم. حقيقت خيـال گفت

بر در نزد ابن و دگرگوني.1اصلي استوار است: دو مؤلفه عربي  برزخيت..2؛ تحول

و دگرگوني.3-1  تحول

»,�,C0 ^h�'	�v� J<	l<�� <	=W 4�<G'3 0 ccc 4E<O .
 hW E<=w�� 0 X'C .
 hW X�7��� X'�v�«

بيعربي ابن( ج، ).2:313تا،

د و اسـت؛ بـه عربـي هاي اصلي خيـال در تفكـر ابـن گرگوني از مؤلفهاين تحول
و معـاني اي كه در نظر او استحاله صور در قوه متخيله از سرع گونه ت استحاله ارواح

مي به صورت البتـه نـوع تر اسـت. شوند سريع هاي متجسد كه در وجود عماء پديدار
ميديگري هم از استح آبّ بـه دهد. اله هست كه در عالم عناصر روي مانند اسـتحاله

بيعربي ابن( هوا ج، ).1:163تا،

دانـد زيـرا ايـن عربي اجسام نوري مانند ملائكـه را عـاري از قـوه خيـال مـي ابن
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و و لطافت قرار دارند موجودات خود عين خيال هستند بيعربي ابن(در غايت صفا تـا،،
كهات خيال به منزله هيولاييدر حقيق). 4:389ج  هر صورتي را كـه حـس عطـا ست

مي مي به كند و با كنـد صور مختلف را با هم تركيـب مـي،گيري قوه مصورهكار پذيرد
بي(ابن ج عربي، ).1:125تا،

 برزخيت.3-2

خيـال اسـت.»برزخيت خيـال«، عربي در مورد خيال محوري دوم در تفكر ابن مؤلفه
د و ميانه دارد. بين دو قطب وحـدت شأني برزخ گونه و همواره حالتي حد وسط ارد

و و قدم، و تغير، حدوث كـلان شـناختي بالاخره در يك نگـاه هسـتيو كثرت، ثبات
و عـدم در دوران اسـت. همـين مؤلفـه در نظـر ابـن  عربـي خيـال را بـه بين وجـود

مي وسيع ح ترين عالم مبدل ضـرتي از كند. معناي اين وسعت در اين اسـت كـه هـيچ
بـه ايـن است.حضرات وجودي نيست مگر اينكه به نحوي مشتمل بر حقيقت خيال 

و ساحت وجودي را نمي توان يافـت كـه بـه هـر معنا كه در غير ذات الهي، حضرت
و وحـدت«عربي ژگي مهم برزخيت خيال در تفكر ابنوينحو مشتمل بر عدم نباشد. 

خ آن است.»بساطت امـر ود امـري غيـر منقسـم اسـت. بدين معنا كه برزخ در ذات
به اين معنـا كـه اگـر بـا برزخي به تمام حقيقت خود از دو طرف برزخ متمايز است.

و با طرف دوم از جهت ديگر متفاوت باشد آن ايـن، لازمـه يك طرف خود از جهتي
و برزخي باشد. يعنـي ايـن دو وجـه  خواهد بود كه بين اين دو وجه برزخ هم فاصله

ه برزخي از هم متمايز شده باشند. حال اگر كلام را به برزخ اين برزخ برزخ، به واسط
آن اثبات برزخ سوم خواهد بود كه امر به تسلسل خواهـد انجاميـد. منتقل كنيم لازمه

طبق اين بيان برزخ وظيفه اش اين است كه بين امور متقابل از جهتي ايجـاد انفصـال 
و از جهتي آنها را با هم متحد سازد.  كند

 لازمـهي اين است كه در خـودش برزخـي نيسـت. عرب حقيقت برزخ به تعبير ابن

آن از يـك طـرف جـدا بساطت برزخ اين است كه آن وجهي از برزخ كه به واسـطه
مي مي و همـين ضـامن شود عين وجه ديگري باشد كه با آن از طرف ديگر جدا شود

بي(ابناتحاد دو طرف برزخ خواهد بود  ج عربي، ).3:518تا،

ن كـه وسعت در اين است ترين عالم است. علت اين خيال وسيع، عربي ظر ابندر
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مي، خيال و برزخ ميان دو عالم ديگر واقع دو واسطه و در نتيجه خصوصيات آن شود
ميرا در خو كهد جمع از، در برخـي عبـارات خـود عربـي ابـن كند. از همين روست

مي» برزخ«خيال تحت عنوان كـه ميـان دوشـيء حائـلخ چيـزي اسـت كند. برز ياد
آن مي و ميشود و در عين حال ها را از هم جدا صفات هـر دو را هـم در خـود، كند

را، عربي دارد. در چنين معنايي است كه ابن و عالم كون نامـد مـي»خيال«كل ماسوي
و نيستي را از هم جدا مي هـر«و صفات هر يك را هـم داراسـت:ندك چرا كه هستي

ميدو امر آن، گيرندي كه مجاور هم قرار محتاج برزخي هستند كه عـين هـر يـك از
و در عين حال آن، قوهدو نباشد ها را داشـته باشـد. علـت اينكـه بـرزخ را هر كدام از

و غيرمعلوم اصطلاحاً برزخ ناميده و موجود، اند اين است كه بين معلوم نفـي، معدوم
و غيرمعقول،و اثبات ميمعقول ج عربـي، بـي(ابـن»شود، فاصله و در جـاي ). 1:304تـا،

 كند: ديگر اين چنين عنوان مي

شود. زيرا برزخ چيـزي اسـت كـه در هستي غير از برزخ چيزي يافت نمي«
بي(ابن» بين دو چيز ديگر قرار گرفته است ج عربي، ).3:156تا،

3

ميخيال است قوه عارف به واسطه و كه خيال بودن عالم را درك با اين قـوه كند
و هم كثير است كه او حقيقتي را درك مي هم موجـود اسـت، كند كه هم واحد است

و هم باطن،و هم معدوم و در عـين، هم ظاهر است و هـم مخلـوق هم خالق اسـت
و نه كثير نه، نه حال نه واحد است و و موجود است مي .. ابن.معدوم  گويد: عربي

آن« و غافـل نيـز نبـودي، برزخ غير از خيـال نيسـت. اگـر را درك كـردي،
و آن را درك كـرده مي از داني كه ديدگانت بر امر وجودي قـرار گرفتـه اي.

آن سوي ديگر با دليل مي داني كه در آنجا به هيچ وجه، چيزي نيست. پـس
و در عـين حـال نفـي كـرديءشي ، كه شيئيت وجـودي را بـرايش اثبـات

و نـهب چيست؟ اين خيال است كه نه موجود مي و نه معدوم، نه معلـوم اشد
و نه مثبت بي(ابن» مجهول، نه منفي ج عربي، ).1:304تا،

 دو نوع برزخ.3-2-1

بـرزخ«يـا» بـرزخ اعلـي«. يكـي عربي دو نحوه كـاربرد دارد در ابن»زخرب«اصطلاح
نيـز» خيال مطلق«عربي برزخ اعلي را ابنهيچ قيدي. بدون»برزخ«ديگريو» البرازخ
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عربـي خـود بـه چهـار گونـه در نظر ابن» خيال مطلق«).1998:47(ابوزيد، ده است نامي

�� , ���m^,�,C>/ شود: متجلي مي
 *+',-�,�B�,c����x m,�,C 

و در سير تجلـي ذات شـامل» برزخ«اما عـالم«در نظر او بعد از عالم خيال مطلق
لات هـم در اينجـا سـه گونـه است. عالم معقو» عالم امر«يا در لسان شرع» معقولات

و هباء يا جسم كل. بعد از عالم امر عـالم عـرش،تجلي دارد. نفس كليه، طبيعت كليه
، فلـك اطلـس، كرسـي، عـرش است كه خود آن هم مشتمل بر چندين تجلي است:

.فلك كواكب ثوابت

و ذات الهي مطرحو در نهايت آخرين عالمي كه ابن عربي در سير تجليات وجود
اسـت كـه در حقيقـت عـالم» عالم شـهادت«د، عالم حس يا در لسان شريعتكن مي

و دگرگوني اس ميتاستحاله شود، عالم معقولات كليه خـود . همان گونه كه مشاهده
و عالم عرش هم به نوبه خـود بـرزخ برزخ  و عالم عرش است بين عالم خيال مطلق

و عالم حس است.  بين عالم معقولات كليه

و اعيان ثابتهنسبت برزخي.4 ت خيال، تجلي
و توضيح خصوصيات و بعد از شرح و خيال، بـه بررسـي نسـبت اعيان ثابته، تجلي

مي رابطه و ماسـوي را تجلـي پردازيم. ابن وجودي اين سه عربي از يـك سـو، عـالم
و از سوي ديگر آن را به مثابه خداوند مي مي» خيال« داند تـوان كند. پـس مـي قلمداد

ت كه خيال بودن عالم همان تجلي بودن آن است. عـالم از يـك سـو غيـر نتيجه گرف
و از سـوي ديگـر خداونـد در او و بعد را از او داراسـت و بيشترين فاصله خداست

و يا به عبارت ديگر نزديكترين چيز به خداونـد  گونـه كـه اسـت. همـان تجلي كرده
و بنيان خود همانن مسألهشود مشاهده مي د وحدت وجود، مشتمل تجلي هم در ذات

شـود. دنيـا يـاد مـي» پارادوكس تجلي«بر يك پارادوكس است كه از آن تحت عنوان
و والاتـر از خـود را از انظـار مخفـي،حجابي است كه در يك آن هم حقايق متعالي

و هم تجلي مي اي است كه در عـين حـال بـه روي دريچه گاه آن حقايق است؛ سازد
و عقل بسته مي و نماد نور باطن و در همان حال بنا به ماهيت باطني اش بـه گونه شود

و تجليات ظاهري آن باز مي شود. به عبارت ديگر، هيچ شـيئي بـه حقايق دنياي باطن
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بر عنوان حقيقت خارجي يا پديده مستقل وجود ندارد زيرا كه مفهوم ظاهر، خود دالّ
).36: 1384(نصر، وجود باطن است 

و معنـادار گونه كه پاراد همان وكس وحـدت وجـود در حضـرت خيـال، ممكـن
مي مي و معنادار عربـي بـه شود. ابن شد، پارادوكس تجلي هم در اين حضرت، ممكن

و خداوند را ذاتي مي و داند كه قبول هيچ تبدلي نمي عدم تبدل حقايق اذعان دارد كند
در،همين عدم تبدل اين وجود مناط وجود حقيقي داشتن براي اوست. خداوند وقتي
بنـابراين ذات؛كند به اقتضاي حقيقت آن در وي تجلي خواهد كـرد خيالي تجلي مي

بي(ابنكه وجود حقيقي دارد در عالم ظهور نخواهد كرد  ج عربي، او در جاي ). 2:313تـا،
(تنها در خيـال ظهـور كـرده كندميتصريح ديگر كه عالم در خيال ظهور كرده است

و في نفسه متخيل  بي(ابناست است) ج عربي،  عربي با تمسك بـه كريمـه ابن). 2:536تا،

»p� m�3E '3 03E �� ;@�0 m�3Eh«/آن مـي)17(انفال گويـد خداونـد در ايـن جـا عـين
و اين بدان معناست كه خداوند به صـورت  چيزي را كه اثبات كرده، نفي نموده است

بي(ابن حضرت ختمي مرتبت ظاهر شده است ا.)1:607جتا، عربي، ين نگاه اگر عـالم در
همين نگـاه واسطهبهباشد، در اين صورت بايستي تعبير شود.و رؤيايي خيال به مثابه

شـهود مـا«عربـي را تحـت عنـوان است كه برخي از انديشمندان، جهـان بينـي ابـن 
مي»خيال بعدالطبيعه را عربي طبق همين مبنا ابن).31: 1378(ايزوتسو، كنند، قلمداد عالم
مي متوهم مي و خيال است؛ يعني به خيال انسان كه داند كه وجودي حقيقي ندارد آيد

و حـال آنكـه ايـن طـور نيسـت  و خارج از حق اسـت و قائم به خود امري مستقل
).104: 1370عربي،(ابن

(معناي دوم)، بـرزخ بـين عـالم مجـرد گفته شد يكي از معاني خيال در ابن عربي
و عالم ما و محسوسـات داراي اوصـاف محض دي صرف است. دو عـالم مجـردات

و غـرور،  و ديگري عالم ظلمت و سرور و متقابلي هستند: يكي عالم نور كاملاً متضاد
(دوم)  و كثرت. عالم خيال در معنـاي و ديگري عالم تغيير و وحدت يكي عالم ثبات

و متقابل است  كه هم اين اسـت از خيال، عالمي است كه برزخ اين دو صفات متضاد
و بي و نه آن. امر مجرد و در عين حال نه اين است شكل به حضرت خيـالو هم آن

و امر مـادي هـم بـه ايـن حضـرت  و صورت شده است و داراي شكل هبوط كرده
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مي شود. ابن صعود كرده به صورت مجرد ظاهر مي 
,	'«گويد: عربي[ *	
[ 0m	
V !�
 I0�b3 ��W m
V !� 0 mV�O J<l<3 ��W 0 mV�	O I0�b39 0 J<l<39 ��W m
V !� 0 mV�O

X'�v� </ .«بي(ابن ج عربي، ).3:442تا،

در، عالم خيالعربي ابنشد، در نزد گفته و رؤيايي است كه بايسـتي تعبيـر شـود.
و خيال اين است كه اين صورت و نزد او تعبير اين رؤيا هـاي محسـوس، ظهـورات

و غير او نيس و احـوال خـواب تند؛ هماناحوال خداوند هستند گونه كـه صـور رؤيـا
(يعني ظهور او) چيز ديگري نيسـتند بيننده ج عربـي، بـي(ابـن نيز غير از خود او :2تـا،

شـود. در ايـن مسـأله هـم خداوند براي خلق خود، جز در صورت، ظاهر نمـي.)380
ج ترديد نيست كه صور تجليات حق،  و متعدد است. اين اختلاف بدان هـت مختلف

 ضـابطه ). 142: 1417(مكـي، كنـد است كه خداوند در يك صورت، دوبار تجلـي نمـي 

و خرد هرگـز نمـي توانـد تجلـي حـق تجليات طبق همين مبنا در دست عقل نيست
 تعالي را در يك صورت معين، مقيد كند.

 خيال، اصل وجود است.4-1

اسـت. معنـاي ايـن مطرح كـرده» اصل الوجود«عربي در جايي خيال را به عنوان ابن
مي عبارت را در زمينه نظريه ناميـده» عماء«توان فهم كرد. حقيقت خيال مطلق، تجلي

و خود اين عماء هم تعين نفس رحماني است. مي عربـي همـان عماء در نظر ابن شود
و مكـاني در عـالمم و به واسطه آن است كه قيود زمـاني و مأواي اعيان ثابته است قر

راش عين ايجاد مي وند. اسمائي كـه مخصـوص ايـن تجلـي از خيـال مطلـق هسـتند
مي ابن بي(ابنداند عربي اسماء مخصوص به افعال ج عربي، اسـاس عمـاء در ). 3:283تـا،

حبي است كه به واسـطه آن اعيـان ثابتـه در همان تجلي اول، تعين اول يا تجلي واقع 
و به اعتبار ديگر همان فيض حضرت علمي متحقق مي اقدس الهي است. گفتـه شوند

و چون شد  و وجود مقيد، قدم عماء از تجليات خيال مطلق است، برزخ وجود مطلق
و كثرت است و وحدت و مسـتقر»رب«ولي از آن حيث كه مستواي اسـم؛ حدوث

و اين اعيان هم وضعيت وجودي شان بـه ايـن شـكل اسـت كـه نـه اعيان ثابته است
ب معدوم و نه موجود، بايستي رزخيت عماء را در حقيقت تجلي برزخيت خيـال در اند
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و عدم مطلق و خـلاق.دانستدوگانه وجود مطلق حقيقـت عمائيـه از حيثـي فعـال
و مخلوق. زيرا در همين حضرت وجودي است كـه حـق بـر  و از حيثي منفعل است

و به واسطه لوازم اسـماء كـه همـان اعيـان ثابتـه هسـتند، وجـود خود تجلي مي كند
مياش مخفي و از همين حضرت است كه همه را متجلي اشياء با فـيض مقـدس كند

مي شناسي ابن شوند. طبق اين تحليل در نظام هستي خلق مي توان جريان خلقت عربي
را به يك اعتبار به خود خيال منسوب كرد. خداوند در همين حضرت است كه خـود 

ا را به صفات مخلوقاتش تشبيه مي و از همين رهگذر ست كه معرفـت خداونـد سازد
بي(ابنپذيرد از طريق برزخ خيال صورت مي ج عربي، بـراي نشـان دادن).312-2:311تا،

اينكه خيال در حقيقت نقش محوري در جريان خلقت را داراست به سازوكار خلقت 
و نشـان خـواهيم داد عربي ابن در انديشه و ارتباط آن با اعيان ثابته خواهيم پرداخـت
(ظهور حقيقت برزخ گونه خيال در مراتب تجليـات كه اساساً خيال گونه بودن ماسوا

 گردد. شناختي اعيان ثابته برمي الهي) در حقيقت به وضعيت هستي

و ارتباط آن با برزخيت خيال.4-2  وضعيت وجودي اعيان

عربي اعيان ثابته از طرفـي بـه پيش از اين در مورد اعيان عنوان داشتيم كه در نظر ابن
و به واسطهموجودند ود الهي وج و نسبتو قائم به وجود حق تعالي هستند اين قيام
و از طرف ديگرتو مي انـد. چون قابليت محض هستند، معدوم ان آنها را موجود ناميد

شايد بتوان گفت علت اسناد معدوميت به اعيان بـه همـين قابـل محـض بـودن آنهـا 
و  چون مجعول نيست متصّف به وجـود هـم برگردد. زيرا قابليت امر مجعولي نيست

و نه ماهيت. نخواهد شد؛ زيرا اين وجود است كه متعلق جعل قرار مي  گيرد

 تحقق اعيان ثابته، بستر برزخيت خيال.4-2-1

» تجلـي«خلقت با خروج ذات مطلق الهي بـا اما اعيان چگونه محقق شده اند؟ اساس

و متعـين شـدن را همـان اين خروج از طـور شود. از اطلاق خويش آغاز مي اطـلاق
و آفرينش نيز مي تجلي علمـي«توان ناميد. اما تجلي حق بر دو نوع است: اول خلقت

مي» تجلي ذاتي حبي«كه» غيبي به نيز خوانده و اسـت شدهتعبير» فيض اقدس«شود
تجلـي«كه عبارت است از ظهور حق در صورت اعيان ثابتـه در حضـرت علـم. دوم 
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و» فيض مقدس«كه» شهودي وجودي و در اين تجلـي، حـق بـه احكـام ناميده شده
مي آثار اعيان ثابته ظاهر مي و در نتيجه عالم خارج وجود يابد. تجلي ثاني مترتب شود

و اسـتعدادات اعيـان  و مظهر كمالاتي است كه با تجلي اول در قابليات بر تجلي اول
و بـه حسـب حق تعالي نخست؛مندرج شده است. به بيان ديگر اينكه به تجلي ذاتي

وفيض اقدس به صور و قابليات تجلي يافت خود را در مرتبه علم بـهت استعدادات
و به اين ترتيب از حضرت احديت به حضـرت واحـديت  رنگ اعيان نمايان ساخت

و آثار اعيان برابر استعدادات؛نزول فرمود پس از آن به حسب فيض مقدس به احكام
ب و اين عالم را پديد آورد. پس هم قابل از فـيض اوسـتو قابليات آنها هستي خشيد

بيعربي ابن(و هم مقبول از فيض اوست ج، ).2:373تا،

و تحقق برزخيت خيال.4-2-1-1  ظهور اعيان

و پيـدايش جـا بـه مسـأله در ايـن تحقق اعيان اشاره كـرديم. به نحوه ظهـور اعيـان
بين موجـوداتل اين است كه رابطهموجودات در عالم خارج خواهيم پرداخت. سؤا

» اسماء«توان تحت عنوان عيني با اعيان ثابته چگونه است؟ از اين موجودات عيني مي

و شارحانش در اين خصوص در بادي امر هم ياد كرد. عبارات ابن دچار نـوعي عربي
ا آيد كه خود اعيان ثابته در خـارج موجـود ست. از برخي عبارات آنها برمياضطراب


h ���9	'! ���'5�	��نويسد:مي فتوحات مكيهدر عربي ابن شوند.يم� X'-� `y? h
z��'7W
J<l<�� h�� j<7��� ;32بي(ابن ج عربي، اين عبارت دلالت بر اين دارد كه خـود).2:304تا،

(فيض مقدس) از حال ثبـوت بـه وجـود اعيان در اثر تغير حال به واسطه تجلي دوم
ع منتقل مي �9بارت ديگري از او مشعر به همين مطلب است: شوند. h	%9� J<(� !�0

J'{9'5 '=�
� ;��� X���جبي،عربي(ابن2  مفتـاح وي هـم در صـدر الـدين قونيـ).2:263تا،
و الوجود مي غيب الجمع 
	C h,	'+*�نويسد: در اين خصوص� �+�| �ha5 ��� r'b��0

'5 �>e�3 A90� �30�b3 h�'b? � �3<
b3 A'�D'\ J<l<�2،21: 1374(قونيوي.(

و در مرحلـه،قونيوي در اين عبارت اعيان ثابته را در مرحله اول معـدوم دانسـته
ب دره صفت وجود متصف دانسته است. فخردوم عباراتي بـا لمعاتالدين عراقي هم

(عين ثابـت) سـيراب آب حيـات شـد از خـواب عـدم عاشق«همين مضمون دارد: 
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و و قباي اما در مقابل به عبارات ديگري).386: 1386(عراقي،»جود در پوشيدبرخاست
و بر مي خوريم كه دلالت بر اين مطلب دارند كه اعيان هرگز از كتم عدم خارج نشده

مي نمي و آنچه از آنها ظاهر و نـه خـود آنهـا. شوند و آثـار آنهاسـت شود تنها احكام
در ابن مض فتوحات مكيهعربي ميعباراتي با اين �!�نويسـد: مون دارد به عنوان نمونه

j'	�@�g� �	�5'��� !'��9� I'@C� E<e5 �� 9� ��� J<l<��2ج عربـي، بـي(ابـن وي ). 2:543تـا،
ظهور حق تعالي را در واقع همان صورت احكام اعيان قلمـداد كـرده اسـت. بـاز در 

و«نويسد: جاي ديگري مي » خزائنـه علمـه فاعيان العالم محفوظون في خزائنـه عنـده

بيعربي ابن( ج، ت به محفوظ بودن اعيان تصـريح كـرد عربي در اين عبار ابن).4:108تا،
تـر ايـن مطلـب را بـه با بياني روشـن فتوحاتاست. شيخ اكبر در موضع ديگري از

مضمون عبارت او اين است كه موصوف به وجود چيسـت؟ آيـا دهد. نوعي بسط مي
لت عدم به حالت وجود در آمده يا حكم آن است كـه خود عين ثابت است كه از حا

/	.�عربـي چنـين اسـت: به عين وجود حق تعلق ظهوري يافته است؟ عبـارت ابـن 
 J<	l<�� X'C h�� I�b�� X'C ;3 m
,�D� ��5'��� "b�� j'
�EJ9� 4R} ~E�g� J<l<�'5 �<O<g�

E<O *
b? *-� J<l<�� "b5 A'�E<=� A',
b? *
b? '=�@C 0��g�KN	g� h	W h	+N �X'	C h	W h	/ 0
بي(ابن2 ��3=' ج عربي، در ابن).4:211تا، و الحكم فصوصعربي كـه بـه نـوعي آخـرين
ترين نظرات عرفاني وي در آن منعكس شده است همين مطلـب را ذكـر كـرده عميق

�� !'��9� !9��� I�b�� '% h�5'�� �W	� 3	cc� 'به اين قرار است: فصوصاست. عبارت او در 
1+�E m�i^j�J<	l<g� h	W E<e�� J��b? s3 '%'C h
� h=W J<l<g�276: 1370عربـي،(ابـن.(

مي عربي ابن داند. نحوه تحقق احكام اعيان در اينجا اعيان را در حالت عدم خود ثابت
كـه بـه ايـن نحـو تحقق صورت در آيينـه اسـت. عربي به مثابه در خارج در نظر ابن

و صورت به مثابه عين صاحب صورت به مثابه ظهـور آن در عـالم عـين. ثابت است
�� !'��9� E'\K�5'�� W ,��W�	>/� �! ���9	'!�نويسد:مي نقدالنصوصعبد الرحمن جامي در 

>	O !<Y7��0cccA��	5� N=w?9 0 h/ N=w? r 0 J<l<�'5 0 J<l<�� hW jN=�^	�?�p^ccc!'	����2
مي همان).48: 1370(جـامي، شود او بطون را صفت ذاتي بـراي اعيـان گونه كه مشاهده

قلمداد كرده است. پر واضح است كـه در ايـن صـورت ايـن صـفت از اعيـان قابـل 
 انفكاك نخواهد بود.
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تـوان گفـت گـه با توجه به اين دو دسته اظهار نظر در خصوص اعيان ثابتـه مـي
و احكام آنها در خار ج است نـه نظرگاه نهايي در مورد موجود شدن اعيان، تحقق آثار

مطلقي است كه با عبارات دسـته نخست به منزله خود آنها. در حقيقت عبارات دسته
شوند. به عبارت ديگر مقصـود از موجـود شـدن اعيـان در عـالم عـين، دوم مقيد مي

و احكام آنهاست.  موجود شدن آثار

در اين جا دو وضعيت وجودي براي اعيان در نظر گرفتيم. يكي اعيـان بـه اعتبـار
و  و ديگري اعيان به اعتبار نسبتي كه بـا موجـودات خـارجي وضعيت في نفسه شان
و  عيني دارند. در اعتبار اول گفته شد كه اعيان از حيث نسبتي كه با ذات حـق دارنـد
به آن قيام دارند مصحح حمل موجوديت بر آنها وجود دارد. ولي به اعتبار اينكـه ازلاً 

ك مجعول نبوده اند، مي اعيان در اين وضعيت نه وجـود دارنـد اند.ه معدومتوان گفت
دارند. سلب وجود ازاعيان در حقيقت سلب وجـود» ثبوت«اند؛ بلكه فقطو نه معدوم

عربي بـدان پايبنـد مطلق است. زيرا مطابق با قرائت وحدت شخصي از وجود كه ابن
و حقيقت واحدي است بدون تكثر در مراتب كه منحصـر   است، وجود شخص فارد

و تطورات آن ذات يگانـه بـه و ماسواي او تنها ظهورات در ذات اقدس الوهي است
آيند. از سوي ديگـر ديـديم كـه اعيـان بـه عنـوان صـور علمـي پروردگـار شمار مي

و خـارجي هسـتند واسطه و موجـودات عينـي بـدين نحـو كـه؛اي در تحقق ماسـوا
و احكـام اعيـان موجودات خارجي در حقيقت در اثر فيض مقدس، ظاهر كننده  آثـار

و از  و احكـام اعيـان نيسـتند ثابته هستند. پس موجودات عيني چيزي جز همان آثـار
طرفي بنا بر اصل تبدل ناپذيري اعيان ثابته كه به آن اشاره شد اين حكم برزخيـت بـا 

شود ظهور در عالم عين پابرجا خواهد بود. بنابراين آنچه كه به عنوان ماسوا ناميده مي
قت همان وضعيت وجودي اعيان را دارا خواهد بود. وضعيت وجودي اعيـان در حقي

مي توان گفت موجودند وضعيتي برزخ گونه بود به نحوي كه نه مي تـوان گفـتو نه
ما معدوم تـر ايـن شناختي را دارد. به عبارت روشـن سوا هم همين وضعيت هستياند.

و نـه معـدوم زيـرا حكم براي تك تك موجودات عيني صادق است كه نه موجود ند
انـد، هـر يـك در حضـرت علمـي تك تك موجوداتي كه در خـارج موجـود شـده 

جا راي يك عين ثابتپروردگار دا و از آن كه ماسوا هم چيزي جز اين موجـودات اند
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گونـه همـان اين وضعيت بـرزخ گونه دارد. نيست ماسواي خداوند هم وضعيتي برزخ
مي» خيال«است كه  » اعيـان ثابتـه«،»تجلي«اين تحليل بين سه مقوله شود. طبق ناميده

.اي منطقي برقرار است رابطه» خيال«و

 نتيجه.5

در نهايـت بـين آنهـا»ت خيـال برزخيـ«و» تجلـي«،»اعيان ثابتـه«هفبا تحليل سه مؤل
ث بدين.شودمياي منطقي ترسيم رابطه ابته از آنجا كـه خـود دربردارنـده نحو كه اعيان

و برزخ وار هستند طبيعتي واسطه و، گون به واسطه فرآيند تجلي ذات از مكمن غيب
و از آنجامرتبه تعين علمي به ورطه ظهو درر در عالم عين رسيدند كـه حكـم اعيـان

(خصيصـه برزخيـت) همـين حكـم، تبدل ناپذير اسـت، مرحله ظهور از علم به عين

و تحقق خارجي هم يـان از عـالم ين حكـم برزخيـت اع تحقق خارجي خواهد يافت
ميعلم،  و ماسواي حق تعالي تشكيل با ايـن دهد. بنيان حقيقت خيال را در عالم عين

شـناختي برزخيت است در اصل به وضـعيت هسـتي توصيف بنيان حقيقت خيال كه 
وا هي برمياعيان ثابته در علم ال و منشأ آن همان طبيعت  گون اعيان است. سطهگردد

ها نوشت پي
از» ثبوت«، از نظر معتزليان.1 و عدم اعم از نفي. اشيائي»دوجو«اعم هستند كه وجود ندارند است

و در مقابل اشيائي هم هستند كه معدوم نيستند بلكه منفـي  انـد چـون ممكنـات ولي ثبوت دارند
كااي وم. اين نظريهمعد الست هي بـه مخلوقـات قبـل از خلقـته متكلمان براي حل اشكال علم

مي مطرح كرده مي اند. مرحوم سبزواري اين قول را قولي پريشان بايسـت داند. زيرا به اقتضاي آن
و عدم  اي محقق باشد كه در وزان تفكر فلسفي امري مردود است. واسطه، ميان وجود

ميوي در اين بيت  كند: از منظومه حكمت بدين قول معتزله اشاره

ــدمو جعـــــل المعتزلـــــي الثبـــــوت عــــــم ــي العــ ــن النفــ و مــ ــود ــن الوجــ مــ
ــطاً ــي وســ ــوت ينفــ و الثبــ ــي ــي النفــ و قـــــولهم بالحـــــال كـــــان شـــــططافــ
لا موجــــــــوده ــدودهبصــــــــفه الموجــــــــود ــه محـــــ لا معدومـــــ و ــت كانـــــ

م«اين بحث گاهي با عنواناز.2 ميهم» اهيتزيادت وجود بر شود. مفهوم وجود در ذهن غير ياد
م و ديگر و چوب آناز مفهوم انسان و نه جزء و بـه فاهيم ماهوي است. يعني نه عين آنهاست ها.

مي، ديگر سخن ، تواند در ظرف تحلـيلات خـود معناي زيادت وجود بر ماهيت آن است كه عقل
م، في المثل مفهوم درخت را از مفهوم وجود و .عروض جداسازد فهوم وجود را بر آن حمل كند

و تقـرر در ظاهر با اشكال قاعده، وجود بر ماهيت فرعيه رو به روسـت. زيـرا متفـرع بـر ثبـوت
آن ارائه كردههاييحل اشكال راه براي تفصي از اينماهيت است. حكما  هـا در اند كه ملاصدرا بـه
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مخ شواهد الربوبيهكتاب و در نهايت نظر ،(ملاصدراتار خود را ارائه كرده است. اشاره كرده است
1360 ،11-12(.

و كنيزك به برزخيت عالم خيال اشاره ضمن قصه مثنويملاي رومي هم در دفتر اول.3 پادشاه
).8، 1380،(بلخيكرده است: 

ــي ــلالمـــ ــكل هـــ ــيد از دور برشـــ ــالرســـ ــكل خيـ ــر شـ و هســـت بـ ــود نيســـت بـ
ــدر روان ــال انــ ــد خيــ ــت وش باشــ ــنيســ ــو جهــ ــين روانتــ ــالي بــ ــر خيــ اني بــ
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